
 
 

 

 ظرمن از مخلوق به خالق وجود ربط نقد و یبررس
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 چکیده

تحلیل دقیق ربط وجود خالق و مخلوق که محصول تحلیلی جدید از اصل در  لهینأصدرالمت
یل تعلقی به دلکه  رسدبه این نتیجه می باشدمی و همچنین سنخیت میان علت و معلول علیت

ی و و عین الربط بودن معلول نسبت به علت، وجود مخلوق حیثیتی جز تجلّی وجود خالق ندارد.
رساند، این امر را با بیان مبانی بنیادینی چون اصالت وجود، تشکیک و تشأن وجود  به اثبات می

 یتمام با رد ی ربط وجود خالق و مخلوقدر مسئله چگونگ اصفهانی اما در مقابل، میرزا مهدی
کند که صرفاً در جهت تخریب ای را اتخاذ میموضع متفاوت و پیچیدهمبانی صدرالمتألهین 

یل ای جدید. ایشان به دلمبانی نظری ملاصدرا و حفظ عقاید کلامی خویش است نه دادن نظریه
یت را زیر سؤال برده و در عدم ایجاد تشابه میان خالق و مخلوق نظریه علیت و نظریه سنخ

جهت حفظ مبانی کلامی خویش در باب قدرت لایتناهی خداوند قاعده الواحد و همچنین نظریه 
وجود صدرایی را نیز مورد نقد قرار داده است؛ اما  نکته مهم این است که ایشان مبنای جدیدی 

نفی  اوری شده مثلدهای پیشکند و صرفاً در جهت تبیین فرضیهبرای نظریه وجود وضع نمی
برد. در این وحدت وجود، عدم سنخیت وجود خالق و مخلوق و ابطال اصل علیت، از آن سود می

تطبیقی، موضع فلسفی صدرا و موضع تخریبی میرزا مهدی اصفهانی را مقاله، به روش تحلیلی
سه مقایهای میرزای اصفهانی در مباحث ذکر شده مورد واکاوی و در جهت بررسی و نقد اندیشه
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 قدمهم

پرسش از ربط وجود خالق و مخلوق، از مسائلی است که همواره تفکر خداباوران را به 
 وجود روابط علّی؛ دلیلِ مطرح شدنِ چنین پرسشی آن است که خود معطوف کرده است

را به  هاشهیها از سوی دیگر، اندو حدوث و امکان ذاتی آن سوکیمیان مخلوقات از 
و لزوم چنین مبدئی، ضرورت تحلیل و  دهدیوجوب وجود مبدئی برای ممکنات سوق م

تفسیر ربط میان آن و مخلوقات را در پی دارد. تفکیک داشتن وجود خداوند متعال از 
 همچون میرزا مهدی اصفهانی سبب شده برخی ،نامتناهی بودن اووجود مخلوقات و 

و فهم تصور  لیتحل قابل ریغحتی وجود خداوند را فراتر از وجود مخلوقات و 
یافتن جهت است که دست آن دشواری این پرسش از (19-19 :9831 ،یاصفهان).دکنن

ن ، پاسخ به ایسوکیبه پاسخ آن، منوط به اتخاذ مبنا در موضوعات گوناگون است. از 
ل حقایق اشیاء را شک ،پرسش بر مسئله اصالت وجود یا ماهیت مبتنی است. اگر وجود

، تصویر رابطه میان وجود خالق و مخلوقات، به ترسیم یک نظام وجودی دهدیم
 ار دیگری نظام باید ـدر ناحیه ممکنات حداقلـاما با باور به اصالت ماهیت  ،انجامدیم

 عتقادا با موجودات، تباین به باور وجودی، نظام یک در حتی دیگر سوی از. کرد ترسیم
 بنابراین. دارد پی در را متفاوت نتیجه دو تشکیکی، نظام یک فرض و هاآن تباین عدم به

ر زمندیم که دنیا مخلوق و خالق میان رابطه از درست تحلیلی به یافتن دست برای
 برگزینیم.موضوعات مهم فلسفی، مبانی متقن را 

به نظریه  دهد کهصدرالمتالهین در این مسئله مغلق و پیچیده، تحلیلی عمیق ارائه می
این نظریه درصدد نوآوری در تحلیل مسئله ربط وجود  .شهرت دارد« وجود رابط معلول»

زیرا ملاصدرا نه وجود مخلوق را عین وجود خالق به شمار  ،باشدیخالق و مخلوق م
بلکه بر مبنای تشکیک در ظهور وجود)نه  ،گیرداز آن در نظر می و نه منفکّ آوردیم

داند. منشأ چنین تحلیلی تشکیک در اصل وجود( وجود مخلوق را تجلی وجود خالق می
از ایشان به تحلیل عمیق اصل علیت)تعلقی و ربط محض بودن معلول نسبت به علت( 

 .گرددیبرم
منظر  یان وجود خالق و مخلوق ازربط و نسبت ممقاله ابتدا به بررسی در این 

به پاسخ این پرسش  خواهیم پرداخت و سپس صدرالمتالّهین و میرزا مهدی اصفهانی
ا دیدگاه میرزبر  توانیمرا چه نقدهایی  ،بر اساس مبانی حکمی صدراپردازیم که می

 وارد ساخت؟ مهدی
 یارد، کاردو فلاسفه وجود  کیمکتب تفک انیمتعاط انیکه م یبا توجه به اصطکاک

و  در باب ربط وجود خالق نیو صدرالمتاله یاصفهان یمهد رزایم لیتحل سهیدر مقا ژهیو
گزارش، تحلیل و نقد آرای میرزا ». به عنوان مثال در رساله مخلوق صورت نگرفته است
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نویسنده، به طور مفصل به تحلیل و نقد نظرات میرزا پرداخته « مهدی اصفهانی
تحلیل و نقد مبانی فکری میرزا مهدی اصفهانی و لوازم »در رساله ( یا 9831است)رقوی، 

 عمدتاً به تبیین و نقد مبانی میرزا از حیث معرفت شناختی« آن بأ تاکید بر مسئله خلقت
فهم خدا از منظر ملاصدرا و مکتب »طور در رساله ( و همین9819شود)رهنما، پرداخته می

آیات و روایات، به بررسی و نقد فهم از خداوند از نویسنده با معیار قرار دادنِ « تفکیک
 (9813پردازد.)آزادپرور، منظر ملاصدرا و علمای مکتب تفکیک می

علاوه بر تالیفات مذکور، مقالاتی هم به نگارش درآمده است اما به طور متمرکز در 
 تتبیین دیدگاه میرزا مهدی در باب ربط وجود خالق به مخلوق پژوهشی انجام نشده اس

 ای صورت نگرفته است؛طور میان دیدگاه او و ملاصدرا در مسئله مذکور مقایسهو همین
تأملی در عدم صحت اطلاق وصف وجود بر خدا از دیدگاه میرزا مهدی »از جمله در مقاله 

نویسنده، درصدد آن است که به واسطه ادله عقلی و نقلی، دیدگاه میرزا مهدی « اصفهانی
دهد.)قدردان وجود برای خدا را مورد بررسی و نقد قرار  مبنی بر عدم صحت وصف

( وجه افتراق این مقاله با این نوشتار، آن است که مبانی 19: 9811قراملکی، 
درا ای با مبانی ملاصطور مقایسهوجودشناختی در نظرگاه میرزا بیان نشده است و همین

 صورت نگرفته است.
د شناخت خداون ۀدر مسئل یاصفهان یمهد ارزیم یۀنظر یابیو ارز نییتب»در مقاله 

داوند خ ۀلیوستنها به یشناخت و معرفت ذات الهضمن بررسی دیدگاه ایشان)« متعال
 هشود کمی مطرح ،ینیبا مراجعه به منابع د(، شودیحاصل م یمتعال و با معرفت فطر

معرفت و  ستیشناخت خداوند متعال ن یبرا یذهن میاز استفاده از مفاه ریغ یاچاره
به  یسلب اتیاله»طور مقاله ( و همین99: 9811)آزادپرور، است. یامر ناممکن ،یفطر

مشعرِ آن است که « خراسان یدر مدرسه کلام یو قلب یفطر یمثابه مکمل خداشناس
ان معرفت از آن با عنو میرزا کند که یم فایرا ا یجابیا ینقش مکمل معرفت ی،سلب اتیاله

 ،یسلب اتیمکمل بودن اله یچگونگ ریتفس نهیدر زمکند، البته یم ادی یقلب ای یفطر
 یاله صفات یوجود دارد که به وجودشناس شاگردان برجسته او انیدر م ییاختلاف نظرها

( تفاوت این 529: 9811)شاهچراغ دامغانی و برنجکار، گردد.یصفت برم یو اثبات و نف
شناختی مورد مهدی از حیث معرفت دو مقاله با پژوهش حاضر آن است که مبانی میرزا

که مسئله ربط وجود خالق به مخلوق، در این مقاله از حیث گیرد درحالیبررسی قرار می
 شود.وجودشناختی بررسی می

ط وجود خالق در مسئله رب ژهیمفصل و و نییدر تببنابراین با بررسی نوشتارهای مشابه، 
لول رابط وجود مع هیآن با نظر قیو تطب سهیو مقا یاصفهان یمهد رزایو مخلوق از منظر م

 .نشد افتی ایپیشینه ن،یصدرالمتاله
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 رابط معلول در نظر صدرالمتألهین . نظریه وجود1

 9«وجود رابط معلول»نظر ملاصدرا در مورد ربط وجود خالق و مخلوق را باید در نظریه 
این  دلیل اهمیت .مسائل حکمت متعالیه تلقی شده است، جستجو کرد نیترکه از مهم

این است که در آن با نفی کثرت از وجود و ارجاع آن به شئون وجود، وحدت  نظریه
که در آن مدعای شهودی عرفان  رندیگیشخصی وجود و کثرت شئون وجود را نتیجه م

مبنی بر وحدت شخصی وجود با مدعای بدیهی فلسفه، مبنی بر پذیرش کثرت با اتکا به 
 .اندافتهیفهم عقل، سازش و ترکیب  مباحثی فلسفی و درخور

حقیقت این است که درک عمیق این نظریه دشوار است بنابراین، برای جلوگیری از 
هرگونه سوء برداشتی، باید دقت کنیم که نظریه وجود رابط معلول و نتیجۀ آنکه وحدت 

 هابه این معنا که آن، شخصی وجود است، نه مستلزم انکار مخلوقات و ممکنات است
معدوم باشند یا به این معنا که هر شیئی واجب بالذات باشد یا به این معنا که عین واجب 
بالذات یا جزء آن باشند و نه مستلزم این است که واجب بالذات در ممکنات حلول کرده 

روح باشد و ممکنات به منزلۀ جسم او یا اینکه واجب  ۀمنزلباشد یا اینکه واجب بالذات به
جب حِدَه یا اینکه واکل جهان، یعنی مجموع ممکنات، باشد نه واقعیتی علیبالذات همان 

 بالذات صرفاً امری منتزع از وجود ممکنات باشد.
همۀ این شقوق، از دیدگاه صدرالمتألهین، عقلا باطل است بلکه دستاورد نظریه وجود 

الذات ب برابط معلول جز این نیست که هر ممکن بالذات و معلولی، شأنی از شئون واج
است به این معنا که حیثیتی ندارد جز حکایت از او، مقامی ندارد جز مقام آینه و آیتی که 

 نیترنظریه وجود رابط معلول از مهم (911-222: 9819دهد.)عبودیت، او را نشان می
زیرا در آن با نفی کثرت از وجود و ارجاع آن به شئون وجود،  ،مبانی صدرالمتالهین است

 .ردیگیوحدت شخصی وجود و کثرت شئون وجود را نتیجه م
 عبارتی به و گفتند می رابطی وجود را فاعلی علت به معلول نسبت پیشین فیلسوفان

 زا لهینصدرالمتأ:» نویسد می باره این در عبودیت.است لغیره ینفسه معلول،فی دیگر
 ی نفسه فی وجود رنگ مثلاً، کند؛ می یاد لغیره ی نفسه فی وجود تعبیر با رابطی وجود

 جسم رنگ مثلاً مذکور، واقعیت که این به دارد اشاره نفسه فی ی واژه.دارد للجسم
 نظر مد که رابط وجود اما (225 9،ج9812)عبودیت،...«جسم؛ خود غیر است واقعیتی

 همان زج چیزی آن که چرا است لغیره فقط و است نفسه فی ی جنبه فاقد است ملاصدرا
 جودو معلول از تصوری رابطی وجود در واقع در. نیست صدور و قیام و وابستگی و ربط
 و است الربط هو وجود رابط وجود اینجا در اما است مستقل وجود با ارتباط در که دارد

                                                           
؛ در باب معانی مختلف وجود رابط ر.ک: 470-411: 4081برای مطالعه بیشتر ر.ک: صدرالمتأالهین،  .4

 .440: 4084میرداماد،
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 می معلول رابط وجود باب در عبودیت. باشید داشته تصوری آن از توانید نمی این جز
 ستا علت فعالیت و کار و ایجاد همان.نیست علت از صدور جز معلول رابط وجود» :گوید

: 9815 ،)عبودیت.«است موجود علت فعالیت کار و ایجاد اثر در که است واقعیتی اینکه نه
293) 

  نویسد:صدرالمتألهین درباره وجود رابط معلول در کتاب اسفار می

صرفاً وجودش برای علت خود  وجود معلول از آن جهت که معلول استو اینکه 
می باشد و اینکه وجودهای زیرین، وجودشان مطلقاً نزد عالی برین که به تمام 

اند سراسر به این دلیل است که گفته ،حاضر است ،وجودات زیرین احاطه دارد
بلکه برای  ،ممکنات چه مادی و چه مجردات، برای ذات خودشان موجود نیستند

 .ذات باری تعالی وجود دارند

گوید منظور او از معلول وجود هوالربط و به این دلیل است که ملاصدرا می
 9(882: 9ج ،م9139صدرالمتألهین،«.)است

 ،نیست «شیئ له الربط»، معلول، خودِ ربط است. اصطلاحاً وجود دادن، ترقیبه تعبیر دق
لب این است که وقتی معلول، عینِ ایجاد است است. توضیحِ مط« شیئ هو الربط»بلکه 

بلکه معلول، خودِ ربط به علت است  بنابراین .ایجاد، ربط به علت وجود بخش خواهد بود
نه شیئی که مرتبط با آن باشد. معلول حیثیتی جز ربط به علت وجود بخش ندارد و معلول 

باح، .)عبودیت و مصندیگویم« وجود رابط معلول»چیزی نیست جز رابط، و این نظریه را 
9819 :19-32) 

ورت در ص رایز ،طلبدیرا م یادیدقت ز نیصدرالمتاله« وجود رابط معلول» هیفهمِ نظر
 نظرات در مورد ربط وجود نیآلودترشرک یو حت نیتریمذبور با سطح هیعدم دقت، نظر

حل  یبا نظر به دغدغه ملاصدرا که در پ دیبا، لذا خواهد شد هیخالق و مخلوق شب
ر دو د شانی. امیاو کمال دقت را داشته باش هیبود، در نظر دهیچیو پ قیعم یامسئله

پرمغز در  یانیاوج گرفته و ب یلیاو است، خ یکتب فلسف نیتربخش از اسفار که از مهم
 دهد؛می مسئله ربط وجود خالق و مخلوق را ارائه نییتب

 : نکهیست از اا بخش اول عبارت

ما مراتب وجودات متکثره  نکهیاست که ا نیا میکه لازم است بدان ییزهایاز چ
بحث  با اثبات م،یپرداخت میو تعدد و تکثر وجودات را به بحث و تعل میاثبات کرد

 میهخوا یبلکه ما برهان قطع ،ستین یدر تناف قتاًیوحدت وجود و موجود ذاتاً و حق

                                                           
و أن الوجود المعلول بما هو معلول مطلقا هو وجوده لعلته و أن وجود السافل مطلقا هو وجوده لدى العالی  .4

المحیط بجملة السافلات فقالوا إن الممكنات طرأ مادیاتها و مفارقاتها موجودات لا لذواتها بل لغیرها الذی 
 (001: 4ج ،م4184 ن،یهو فوق الجمیع و وراء الجملة و هو الواجب تعالى.)صدرالمتأله
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 از زهیوجودات متکثره و متم نیاما ا ،دارند زیچه تکثر و تم اگر داتآورد که وجو
نور او و شئونات ذاتش  الوجود بالذات( و ظهوراتحق اول)واجب ناتیمراتب تع

 الوجود بالذاتمنفصله از واجب یمستقل و ذوات یامور ها،نیا نکهینه ا باشندیم
هرچند  ش،یخو انیب نیملاصدرا در ا (99: 9، جم9139 ،یرازیش نیباشند.)صدرالد

تکثرات و موجودات مختلف  حاًیصر یول ،کندیوجود م قتیبه وحدت حق ریتعب
 .ردیپذیعالم را م

ت سا است عبارت یشتریب تیبخش دوم که از جهت صراحت و اوج گرفتن حائز اهم
 : نکهیاز ا

ر د یییو ثان کیشر چیمنحصر است و ه ه،یشخص قتِیحق کیوجود و موجود در 
الوجود بالذات و از واجب ریچه در عالمِ وجود ، غوجود، وجود ندارد و هر آن قتیحق

 نیصفاتِ او هستند که ا اتِیمعبود و تجل از ظهوراتِ ذاتِ شود،یمعبود ملاحظه م
 ینسبت به واجب تعال یواجب تعال ری. غباشندیذات او م نیع قت،یصفات در حق

نِ نسبت داد نِیمطلب، ع نیاو است و ا هیاو، سا ریشخص است غ یبرا هیمثل سا
ه ک یاله هیممکنات، فقط محلِ ظهور سا انِیاع نیوجود به عالمِ مخلوقات است. ا

 (212: 9، ج9139 ،یرازیش نی.)صدرالدباشندیم شوند،یم دهینام المع

ب با تسامح به مطل ای میکن عیرا تقط یجملات میملاصدرا، اگر بخواه انیب نیدر ا
و مرتبط  دهیتنتمام جملات او را درهم دیبا نیبنابرا میابیینم قیقطعاً بحث را دق م،یبنگر

 به وحدت)منظور از وحدت، ریتعب ،ی. ملاصدرا هرچند نسبت به وجودِ واجب تعالدیبا هم د
 ریتعب یاست که به وحدت جمع یاطلاق ای یوحدت سع بلکه ،ستین یوحدت عدد

 ردیپذیاو م یهور و تجلعنوان ظ را به گریاما موجودات د ،کندیوجود م یِ( شخصشودیم
منفصل  و نه داندیم اللهنیالله را نه ع یِ. ماسواکندیو وجود مخلوقات متکثره را انکار نم

که  به آن شخص یهر شخص هیمثل نسبتِ سا داندیصفات او م یبلکه مظهر تجل ،از او
هم است م اریبس نجایکه در ا یا. نکتههیسایذ نیاست و نه ع هیسایاز ذ رینه غ ه،یسا

 بیقرت یبرا شهیمغالطات است و قاعدتاً زدنِ مثال، هم لات،یاز تمث یلیاست که خ نیا
 .کندینم انیرا ب یمدع قتِیبه ذهن است و حق

است که  یهی. بدستیکه عالم کثرت موجود ن ستین نیا انیدرصدد ب نیصدرالمتاله
م آن را معدو اید دانست و جهان کثرت را موجو دیبا ای ؛ستیارتفاعِ وجود و عدم، ممکن ن

که  یسؤال ت،یدرنها ل،یتفاص نیبا همه ا وجود ندارد. یدو، راه سوم نیا انیپنداشت. م
 وحدت نیاست که صدرالمتاله نیجواب داده شود، ا ،ییگوو بدون مغلق حیصر دیبا

د قائل است که ظهورِ وجود، واح شانیا یعنی ؟یکیوحدت تشک ایاست  یعرفان یشخص
داند؟ یظهورات وجود را متعدد و متکثر م ای داندیظهورات را اصلاً وجود نم ایاست و 

دارند استقلال در وجود ن یول ،در موجودات هست یقیکه کثرت حق کندیم حیتصر شانیا
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 قتیه حقن ،کندیم ریصورت رابطه مستقل و رابط تصوخالق و مخلوق را به نیو رابطه ب
 را یوحدت شخص یول ،کندیرا مطرح م یدرست است که وحدت شخص یعنیو مجاز؛ 

 (298-291: 9، ج9818 ،یزدی.)مصباح پنداردینم یقیکثرت حق یمستلزم نف

 ،دیآییک تفاوت اساسی به شمار م« وجود رابطی»و « وجود رابط»تفاوت میان 
« یوجود رابط»ولی  ،باشدیم ریعین وابستگی و تعلق به غ« وجود رابط»زیرا 

اگرچه در جهان « وجود رابطی. »باشدیرا دارا م« نفسهیف»چیزی است که جنبه 
 وانتیوجودی است که م حالنیولی درع ،خارج پیوسته به غیر خود وابسته است

وعی ن« وجود رابطی»گفت:  توانیم گریدعبارتبه .نام نهاد« نفسهیف»آن را وجود 
، ولی معنی در خود بودن دیآیبه شمار ماز هستی است که از اقسام هستی در خود 

وجود ». دلیل اینکه ردیپذیآن این است که پیوسته برای غیر خود صورت تحقق م
نام نهاد، این « لغیره نفسهیف»آن را  توانیو م است ریدر خود و برای غ« رابطی

. وجود باشندیاست که وجود اعراض در جهان خارج از این خصلت برخوردار م
 ،نام نهاد« نفسهیف»آن را وجود  توانیچیزی است که در خود است و معرض 

ولی معنی در خود بودنِ آن این است که همواره در جهان خارج برای غیر خود 
گفت در خود بودن وجود عرض، عین برای  توانیم گریدعبارت. بهردیپذیتحقق م

 (222 :9818.)ابراهیمی دینانی، 9.دیآیغیر خود بودن آن به شمار م

 بحث این که ستهنتوان اندداشته ماهیت اصالت بر که ایتکیه دلیل به پیشین فیلسوفان
 وجود تشکیک وهمچنین 2وجود اصالت حال هر به که چرا کنند، مطرح ملاصدرا چون را
 این با بالا مباحث همچون ملاصدرا .است بحثی چنین کردن مطرح اساسی اصول از

 برقرار ینزدیک بسیار نسبت معلول، و الاطلاق مطلق وجود میان تواندمی نیز نظریۀ خود
 یحدود تا معلول شناخت با که کند می باز را راه ملاصدرا عمل این با همچنین و کند
 .شویم نزدیک نیز علت شناخت به

مطلبی که نباید از آن غفلت کرد، این است که وجود رابط، قسمی از وجود نیست زیرا 
است « بخشی از مصادیق مفهوم اسمی وجود»به معنای « قسمی از وجود»تعبیر 
له ، ازجمینیست، هیچ مفهوم اسم نفسهیگفتیم وجود رابط، چون وجود ف کهیدرحال

ها، بر آن صادق نیست، پس مفهوم اسمی وجود و واقعیت و شیء و موجود و امثال آن
و  اندنفسهیطی، چون وجود فخلاف آن، وجود مستقل و رابه قسمی از وجود نیست. ب

مصداق مفاهیم مذکورند، دو قسم از وجودند. پس تقسیم وجود به مستقل و رابطی و 
این  که مقسمـقسمی از وجود  قتاًیرابط تقسیمی حقیقی نیست، چون وجود رابط حق

                                                           
 .411-411: 4081شكر، مطالعه بیشتر ر.ک:  برای .4
ر.ک: داند.)البته قابل ذکر است که صدرالمتألهین وجود رابط را یكی از دلایل اصالت وجود می. 2

 (40: 4010صدرالمتأالهین،
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« وجود»با واژه « وجود رابط»در عنوان « وجود»نیست؛ به تعبیر دیگر، واژه  ـتقسیم است
ار، اختصبه .نه معنوی اندیمشترک لفظ« وجود رابطی»و « وجود مستقل»دو عنوان  در
« وجود»جز در مجرد لفظ « وجود محمولی یا وجود به معنای اسمی»و « وجود رابط»

اشتراک بین وجودِ رابط و وجودِ محمولی، در مجردِ لفظ »مشترک نیستند. 
 (91 :9، جم9139صدرالدین شیرازی، «.)است

  :آملی از این نظرِ صدرالمتالهین این است که یمحمدتق اللهتیآ تلقیّالبته 

شاید مراد به آن این است که چون بین وجود رابط و وجود محمولی نهایت دوری 
ه ن ،هست، نزدیک است که عنوان وجود برای هر دو به نحو اشتراک لفظی باشد

 صورتبین این دو نحو وجود به« اشتراک لفظی»اینکه مراد آخوند از این لفظ 
 (919: 9، ج9899حقیقی آن باشد.)آملی، 

 گاتنگتن نسبتی معلول و العلل علت میان معلول، رابط وجود نظریه طرح با ملاصدرا
 علولم و کرد می صدق نیز او برای معلول حد در خداوند صفات که نحوی به کرد قرار بر
 علم امهنگ عاقل پیچیده، ارتباطی چنین دلیل به همچنین. است هوالربط وجود او نظر از

کرد؛ می اپید علم نیز علت به معلول همان حد به بایستی معلول، به کردن پیدا حضوری
 نسبت ینهم که است وجودی در واقعیت خارجی نسبت در واقع، نخست، نسبتی این البته
 مراتب از شأنی که است ذهنی وجودی به معتقد ملاصدرا و دشومی هم ذهن وارد

 سنخ از هبلک نیست، ماهیت سنخ از علم دیگر همچنین از نظر او و است وجود تشکیکی
 علومم و علم میان سنخیت باشیم، داشته باور وجود نوع دو این به اگر پس است وجود
 .شودمی برقرار

 وجود رابط معلول. نظریه میرزا مهدی اصفهانی در باب 2

باشد)اصفهانی، وجود در دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی از حقایق نوریه مجرده می
( او 299: 9815شود.)اصفهانی، ( و از مخلوقات اولیه خداوند محسوب می222: 9815

تمام این حقایق نوریه به نور »دهد که: توضیح می طورنیادرباره حقایق نوریه مجرده 
است و این فراتر از حقایق  شوند که مقام نورانیت سید رسلواحد ارجاع داده می

 (222: 9815اصفهانی، «.)اندشده دهیآفراند که از جوهر بسیط ظلمانی
خود  وجود ظاهر بذاته، نقیض عدم است و از آیات خدا و مملوک ربّ العزّه است نه»

( وجود، مخلوق خداوند است و مانند هر موجود دیگری 299: 9815اصفهانی، «)رب العزه
است، اینکه خلقت مشیت به وجود است با شناخت رب العزّه  شده دهیآفربه مشیت الهی 

درست است که وجود مخلوق خداوند است، ولی  (858: 9815شود.)اصفهانی، دانسته می
، ثبات و بقای موجودات دیگر موثِّر است و کشف حقایق هم در شناخت و هم در تحقق
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 هبمظلم الذات، تحقق، ثبات، بقاء، زوال و تغیرات حقایق، به وجود بستگی دارد، البته 
مشیتِ مالکِ وجود نه به نفس وجود، زیرا وجود حدوث و بقاء نیست.)اصفهانی،  واسطه
 گوید:( او در مورد معنای لفظ وجود می293: 9815

ود، شبدان اشاره می« وجود»کسی علم را به علم یافت، هرگاه به آنچه با لفظ  اگر
. داریِ حقیقتِ وجود را انکار کندتواند واقعیت و حقیقتیابد که نمیتوجه کند، می

ـ به نور علم و فهم که عین علم استکند حقیقت وجود ـدر عین اینکه شهود می
چیزی به نور علم کشف گردد، هرگز بر  که هرگاهگردد، چرا و شعور کشف نمی

که علم در کشف کردنش قاهر و مسلط ماند، چرا مخفی نمی اشابندهی
 (299: 9831است.)اصفهانی، 

داری دارد و واقعیت انّیت و پدی قتیحقاگر انسان به حقیقت وجود پی برد و اینکه او 
ای جود اشاره و آیهکند که وو بقایِ انّیت به اوست، به این معرفت دست پیدا می

 (858: 9815باشد.)اصفهانی، ی ربّ العزّه میسوبه

ایشان معتقد است که میان وجود و عدم، چیزی در مرتبه وجود، وجود ندارد. خالق 
وجود که حقیقت و مرتبه ورای وجود است و ممکنات مظلم الذات که مرتبه مادون وجود 

ق ، مستلزم ارتفاع نقیضین نیست، زیرا خالاست، نه وجود است و نه عدم؛ البته این مطلب
رتبه و یکی از اجزای نقیضینِ وجود و عدم وجود اشیاء نیست تا باعث ارتفاع وجود، هم

 (292: 9815نقیضینِ وجود یا عدم وجود اشیاء گردد.)اصفهانی، 
 . ندکیشدت با مبانی ملاصدرا مخالفت م ایشان در مورد ربط وجود خالق و مخلوق به

مشهور منتسب به میرزا مهدی اصفهانی این است که ایشان مخالف شدید مبانی نظر 
انی مثلاً در رد قاعده سنخیت که یکی از مب ؛فلسفی مخصوصاً مبانی حکمت متعالیه است

ات، که مخلوق شودیطور مطرح مباشد، اینصدرالمتالهین می« وجود رابط معلول»نظریه 
که شیئیت  (93-91تا: )اصفهانی، بیاعراضی هستندها، تعینات، صفات و ها، شکلصورت

ت و مباینت و عدم سنخیت و غیریخداوند هستند واقعی و نفسی نداشته، متقوم به وجود 
خالق و مخلوق مانند غیریت و عدم سنخیت صفت و موصوف و عرض و جوهر 

ی میرزا مهد ( البته با وجود این مخالف شدید به نظر نگارنده92تا: .)اصفهانی، بیباشدیم
اما  ،اصفهانی هرچند در مقام سلبی، نافی مدعای فلاسفه مخصوصاً صدرالمتالهین است

د خویش عنوان مویِّ بلکه صدرالمتالهین را به ،کندیتنها مخالفتی نم در مقام ایجابی نه
  :که کندیمعرفی کرده و تصریح م

مستلزم محدودیت  که اعتقاد به جعل وجود همانا جعل وجود از اباطیل است چرا
نه جعلی در کار است و نه مجعولی و به همین جهت است که  ،خدای متعال است
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بزرگان فلسفه مانند صدرالمتالهین در آخر امر و نهایت تحقیق و دقت،  ینیبیم
 (995تا: بی )اصفهانی،.اند که نه جعلی در کار است نه مجعولیمعتقد شده

ز ا طقی مقاله بیشتر مورد توضیح قرار خواهد گرفت.که این امر به مرور در فرایند من 
طرفی یکی از مبانی معرفتی میرزا مهدی اصفهانی در باب توحید، هم این است که 

نه اینکه مخلوقی  ،دهدیها و اشکال و تعینات مختلف مخداوند از وجود خود به صورت
ور که رابطه واقعی طبیافریند یا وجودی که غیر از وجود خودش باشد جعل نماید؛ همان

 ،یک موج نسبت به آب این است که آب را بدون واسطه بیابد و آن را در خود داشته باشد
نظر از آب، اصلاً واقعیت و حقیقتی ندارد یا میرزا بلکه خودش قائم به آب بوده و با صرف

 مهدی اصفهانی در عالم تشبیه، رابطه وجود خالق و مخلوقات را مانند وجود سایه شیء
مخلوقات اسماء و تعینات و صفات خداوند » ؛داندینسبت به آن شیء م

 (93-91تا: ، بی)اصفهانی.«باشندیم

 بطلانِ جعلِ وجود .1 .2

کند و میرزا مهدی اصفهانی حقیقت وجود را منحصر در وجود خدای متعال مطرح می
 شمارد. و جعل وجود را باطل می ردیپذیموحدت وجود را 

که اعتقاد به جعل وجود مستلزم محدودیت  چرا ،وجود از اباطیل استهمانا جعل 
پس وجود نه  ،بلکه این عین شرک به خدای تعالی است ،شودیخدای تعالی م

. پس او ابدی است و باشدیاست و نه آفریدگار و منحصر در خدا م شده دهیآفر
او مالک وجود که به تملیک  باشندیم [ها و تعیناتصورت]ماهیات  ،ماسوای او

مین و به ه . پس نه جعلی در کار است نه مجعولیشوندیخدا، یا مالک نور الولایه م
بزرگان فلاسفه مانند صدرالمتالهین در آخر امر و نهایت  ینیبیجهت است که م

اند که در عالم وجود نه علتی در کار است و نه معلولی تحقیق و دقت، معتقد شده
بلکه وجود نزد ایشان مانند وجود واحدی است و همین  و نه جعلی و نه مجعولی،

 (995تا: بی نیز مشرب جمیع عرفاست.)اصفهانی،

آشکار و ظاهر فقط خداست و چیزی جز او : »دیگویمایشان در مورد وحدت وجود 
تا: اصفهانی، بی«.)باشدوجود ندارد و احدی غیر از او نیست و هیچ مکانی از او خالی نمی

اگر خدای متعال به ما وجود اعطا نکند، بلکه بر معدومیت ابقاء کند، مثل سایر ( »92-91
زیرا ماهیات منحصر در این ـها را بر عدم ابقاء کرده و خلق نکرده است ماهیات که آن

ـ ما باشندیی هستند که باقی بر معدومیت مییرمتناهیغموجودات نیستند، بلکه ماهیات 
قادر بر مطالبه چیزی از او نبودیم، زیرا ارثِ پدرمان در دست خدا نیست تا آن را مطالبه 

 (988تا: اصفهانی، بی«.)کنیم
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تا: آورد)اصفهانی، بیات خداوند به شمار میاو وجود مخلوقات را اسماء، صفات و تعین
طور قائل است که در عالم تشبیه رابطه آنان مثل وجود سایه شیء نسبت ( همین91-93

 (928: 9815به آن شیء است.)اصفهانی، 
باشد، بلکه حقیقت وجود، متعلق به خداوند وجود خداوند در عرض وجود مخلوقات نمی

اشد بلوقات مثل تفاوت صفات یک شیء با ذات آن میاست و تفاوت وجود خداوند و مخ
او تفسیر توحید به وجود ربطی بودن مخلوقات نسبت به خالق را که قول حکمایی مثل 

: 9819داند.)اصفهانی، پذیرد و این نوع تفسیر را قولی باطل میباشد، نمیملاصدرا می
 :اصفهانی معتقد است( البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که میرزا مهدی 289

ان آن شناخت، برای انس شناختی که بر پایه آنچنانشود، اما نه خداوند شناخته می
پذیر شود که بگوید خداوند را شناخته و بر این اساس خداوند را چنین توصیف امکان

بب کردن، س فیتوص گونهنیاکند که او ذاتی است که دارای کمالاتی است، زیرا 
 نیو همچن ( تناقض نداردتی)محدودیریپذانیود که ذات او با پاشیپندار م نیا

 یآدم کهیدرحال ،آوردیم دیها را پدکمال و کمال یریپذانیپا کمالات او پندارِ
 دارد. تناقض[ کمال]شدتِ یریپذانیکه ذات با پا ابدییشناخت م

 است، اما در علومبه نظر میرزا مهدی اصفهانی خداوند در فلسفه، مصداق مفهوم وجود 
 نویسد:باشد. ایشان میالهی خداوند، پروردگارِ وجود می

در علوم بشری خداوند مصداق مفهوم وجود است و همه کمالات به حقیقت وجود 
 صدور لّفکه تخ چرا ،باشندیمجعول، از لوازم ذات او م یِوجودهاگردد. تمام میباز

ی فلسفی خدا باما خدای قرآنی ، اتنع و محال استماش ممعلول از علت تامه
کنند، به آن دعوت می متفاوت است. خداوندی که قرآن مجید و رسول اکرم

هی، در علوم ال متعالخداوند کنند. غیر از خدایی است که فلاسفه او را توصیف می
 (99: 9831)اصفهانی، و قدرت و علم است. اتیوجود و حپروردگارِ 

اتیاهبودن م یبا توجه به اعتبارـذاتش  یود، مقتضانب نیچن یوجود مالک یاگر برا 
مند هرهاز آن ب زانیم کیباشد)و همگان به  گونهکی به همگان به نسبت که است چنان ـ

خواستش آن را  یکه زمام وجود به دست اوست، از رو یاما منزه است کس (،گردند
 ( 19-19: 9831.)اصفهانی، داردیم غیبخشد و دریم

اور داند و این بدر نگاه او، اساساً علیت باطل بوده و خداوند را خالق وجود میبنابراین 
 آورد.را مغایر با اعتقادات فلسفی به شمار می

 کیفیت خلقت مخلوقات. 2. 2

 :کندیبیان م طورنیمیرزا مهدی اصفهانی درباره نحوه خلقت مخلوقات از خالق، ا
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و حقایق ظلمانی با مشیت است و شناخت این است که خلقت تمام حقایق نوری 
نه ذات او و مخلوق اول در مقام نورانیت،  ،است یتعالخود مشیت، فعل حادث حق

ها الله است و همه عالمو اشباح، سایه رسول هاهیالله است و در عالم سانور رسول
اند که اختلافشان تنها شدهاز یک جوهر بسیط غیر مرکب از هیولی و صورت خلق

و عالم آخرت  ،اض است و مخصص، مشیت است نه چیز دیگر سوای مشیتبه اعر
شده است و عالم دنیا از ترکیب که احاطه بر عالم دنیا دارد، از این جوهر بسیط خلق

این جوهر بعد از اختلافی که در آن توسط اعراض، توسط اختلاط و امتزاج بین 
ن از جوهر بسیط شده است و ارواح و روحانیوشده، خلقصاف و کدر حاصل

نیست از فانی شدن دنیا  یاشده است و چارهاند و اجساد از عالم دنیا خلقشدهخلق
و باطل شدن امتزاج و بازگشت صفای دنیا به علیین و بازگشت کدورت دنیا به 

پس بازگشت هر چیزی به سنخ بسیط خود خواهد بود و زمانی که . سجین است
، به آسمان و یا ما بین آسمان و شودیارج مروح از بدن در خواب یا در مرگ خ

 .کندیزمین صعود م

داند، اما این تحقق را به خواسته و مشیت او تحقق وجود مخلوقات را به نور وجود می
 نویسد:دهد نه نفسِ وجود. ایشان در این رابطه میمالک وجود نسبت می

 یهمگ انراتشیین و تغرفتنشا نیها و بقا و از بها و ثبوت آنحقیقت افتنیتحقق 
که وجود  رایز ،باشدیوجود م به نور وجود، و به مشیت مالک وجود و نه از نفسِ

 یاپاره امدنین دیپد ایو  قیاز حقا یبعض یداریتواند موجب پدینم خودیخودبه
ها و نرفتن آ نیاز ب ایماندن  یباق اعثب تواندینم نیشود و همچن قیاز حقا گرید

دادن  ریه از تأثبلکه وجود منزّ ،ها شودگونه شدن آنگریو د رییو تغ وجدان و فقدان
پس ، اشدب یاو اقتضائات مختلف یبرا نکهیگرفتن است، چه رسد به ا ریتأث ایو 

در دست مالک وجود و به خواست مالک آن است  یامر ق،یحقا انیم یهااختلاف
ماندنشان وابسته به وجودند، پس هرگز  یو باق یداریدر پد اءیکه اش یو از آن رو

: 9831.)اصفهانی، گردد نیضیتا مستلزم ارتفاع نق رندیگیدر مرتبه وجود قرار نم
952) 

از منظر میرزا مهدی اصفهانی نظریه تجلی عرفا در بحث کیفیت خلقت عالم با مسلک 
 دهد:طور توضیح میاو در تعارض است. ایشان در این باب این

ردد و گعرفا در مورد خلقت به شهود تفصیلی ذات خدای متعال برمینظریه تجلی 
خلق چیزی نیست جز شهود حق، نفس خود را به غیریت تلبیسی و تدلیسی)غیریت 
مجازی(، پس وحدت بین حق و خلق، وحدت حقیقیه است... و اما بر مسلک صاحب 

یکن عقلی، غیریت حقیقیه)میان حق و خلق( وجود دارد، ل دقتبهشریعت، 
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موصوفیت و معروفیت و تجلی و ظهور، به آیات و علامات اعتباری است.)اصفهانی، 
 (92تا: بی

هت تحفّظ ها در جایشان معتقد است که دیدگاه فلاسفه به این دلیل اشتباه است که آن
آورند. او در این رابطه قاعده سنخیت، صدور هر شیء از هر شیئی را مردود به شمار می

 گوید:می

 است و داکردهیپنا در اذهان حکما مسئله سنخیت میان علت و معلول رسوخ هما
لزوم جواز صدور هر  این، به این دلیل است که اگر سنخیت وجود نداشته باشد،

شیء از هر شیئی مورد اشکال خواهد بود، پس باید با توجه به سنخیت، این اشکال 
اختیار و قدرتش، جواز صدور  اوجودباند خدای متعال ندانسته کهیدرحالرا دفع کرد. 

 (92تا: هر شیء از هر شیئی را خواهد داشت.)اصفهانی، بی

درت ق را از اساس باطل دانسته و آن را منافی با« الواحد»قاعده   میرزا مهدی اصفهانی
را « قیاس برهانی»منکر اصل علیت است و با انکار قانون علیت،  .داندیمطلقه الهی م
 و معتقد است کسانی که از طریق قیاس و داندیلیت استوار است، باطل مکه بر قانون ع

به گمراهی افتاده و در ظلمت و  پردازندیبرهان به جستجوی معرفت و کشف حقیقت م
 (532-539: 9819.)اصفهانی، روندیتاریکی فرو م

 : او در مورد اصل علیت قائل است

لیت و معلولیت استوار است و آن ، قیاس برهانی است که آن بر عهااسیبهترین ق
صل علیت از ا کهینیز بر قیاس واجب به ممکن و نور به ظلمت، استوار است درحال

 (539: 9819.)اصفهانی، باشدیباطل م

 که: کندیهمچنین ایشان مطرح مو 

اساس دعوت شارع بر معرفت فطری است که طریق آن نیز عبادت است نه برهان 
یرا ز ،مبتنی بر مسلک علت و معلول است و آن درواقع باطل استإنّ ولمّ، زیرا آن 

 تا:، بی.)اصفهانیباشدیمستلزم محدود شدن علت و فقدان آن در مرتبه معلول م
29) 

که اگر به قانون علیت اعتراف کند ناچار باید معلولات را از لوازم  داندیم یروشناو به
 ،میان خالق و مخلوق نیز اعتراف نماید خداوند تعالی بداند و باید نوعی سنخیت ذات

. او معتقد است که خالق، ردیپذیایشان سنخیت میان خالق و مخلوق را نم کهیدرحال
زیرا اگر خالق به هر نحوی مشابهت به مخلوق داشته  ،شودیمعلوم به علم عقول واقع نم

 باشد، مخلوق خواهد بود.
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لق و مخلوق، فقط مخلوق را از سنخ میرزا مهدی اصفهانی با انکار سنخیت میان خا
. چنین اعتقادی در نزد ایشان مستلزم داندیو خالق را از سنخ وجود نم داندیوجود م

چرا که ایشان خداوند متعال را مافوق  ،نیست یتعالارتفاع نقیضین)وجود و عدم( در حق
  (292-298 :9831، هموداند.)وجود و رب وجود می

وارد  «الواحد»قاعده مشکلی که از طرف میرزا مهدی اصفهانی به نیتریواقع اساس در
به این بیان که طبق قاعده  ،قدرت الهی است کرده است، منافات داشتن این قاعده با

از خداوند ممکن است و خداوند، خالق غیر صادر اول نیست  زیچ کیتنها صدور « الواحد»
واقع این قاعده مستلزم محدود کردن و چنین مطلبی با قدرت الهی منافات دارد و در

میرزا مهدی  .باشدیاختیار خالق و عدم قدرت او بر خلق دو معلول)در عرض یکدیگر( م
ولی نه از راه  ،(911 :9815داند)اصفهانی، الله را اولین مخلوق میاصفهانی، نور رسول

 برهان عقلی بلکه از طریق شریعت.

اصفهانی در برابر نظریات . برخی از نظریات صریح میرزا مهدی 3

 صدرالمتألهین و نقد آن

 . وجود و وحدت آن1. 3

اشد و بطور که بیان شد، میرزا مهدی اصفهانی قائل به اشتراک لفظی وجود میهمان
ی عامه برای معان« مشیت»برای آن شاهدی ذکر کردیم مبنی بر اینکه الفاظ عربی مثل 

ته با ؛ الببرد کارت را در مورد خدای متعال به توان معنای عام مشی، پس میاندشده وضع
توجه به این نکته که خداوند متعال مصداق برای این معنی عامّ است، اما نه مانند سایر 

، ها. بنابراین اشتراک معنوی مردود خواهد بودمصادیق این معنا بلکه بر سبیل تباین آن
ن است که هر یک از مصادیق وجودِ اما این مطلب درست نیست زیرا اگر مراد از تباین، ای

است اما اگر مراد از تباین عدم سنخیت و مناسبت بین  قبولقابلخاص خود را دارند، 
هاست، باید بگوییم که چگونه از مصادیق متباینی که هیچ وحدتی ندارند، مفهوم واحد آن

 (999: 9832شود؟!)موسوی، انتزاع شده و تعمیم به افراد داده می

لهین بر مبنای وحدت شخصی وجود، وجود خالق و مخلوق را طوری مطرح صدرالمتأ
کرد که صرفاً باید به ذات حق، نام وجود را اطلاق کرد. در وحدت شخصی، معلول یا 

 هب را هاکثرت وجود، شخصی وحدت. اوست ذات ۀرابط، مصداق وجود نیست، بلکه جلو
رت در ، بلکه کثکندیرا نفی نم . وحدت شخصی، هر نوع کثرتیگرداندبرمی وجود مظاهر

اما کثرتی را که در مظاهر وجود  ،ردیپذیوجود، اعم از کثرت تباینی یا تشکیکی را نم
  .کندیقرار دارند و نشانه و نمود آن هستند، تأیید م
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میرزا مهدی اصفهانی هم قائل است که وجودی غیر از وجود خداوند وجود نداشته و 
ی و آشکارتر از همه ترشدهشناختهلی نیست. ذات پروردگار هیچ مکانی از وجود او خا

هاـ( شده و بود هاافتهیتحققـ)مکوناتهاافتهکیان و بودنِ کینونت ی که چرااشیاء است، 
 ها تحققی به ذات خویش ندارند، پس ظهور خداوند شدیدترین ظهورهاست.به اوست و آن

زا از اشتراکات بین مباحث میر توانیم بنابراین بحث وحدت وجود با تفسیر مذکور را
یلی تر میرزا مهدی اصفهانی تحلمهدی اصفهانی و ملاصدرا تلقی کرد یا به تعبیر دقیق

از وحدت وجود ارائه داده است که ملاصدرا مطرح کرده بود و درواقع اقتباس از مباحث 
 ت.ان کرده اس، هر چند در مواضعی، ضدّ آن را هم بیفلسفی ملاصدرا صورت گرفته است

عدم است، ذاتِ وجود  ضِیاست و نق یهیکه نزد همه بد یوجود ی،مهد رزایماز منظر 
آن وجود ندارد، چون فهم به خود  یبرا یآن است که ذاتاً ظاهر است و مفهوم قتِیو حق
 شدن وممفه رایمفهوم گردد، ز شودیو فهم، خودش نم کندیم دایوجود تحققّ پ نیهم

 نیا، اما همه ذاتاً ظاهر است یبرا خودیخودوجود، خلاف ذات آن است، بلکه وجود به
، مخدوش «است نه مفهومِ وجود یهیبد ،یقیوجود حق» که است نیکه مشعر ا مطلب
 ،دیانمیادراک م زیو مفهوم عدم را ن کندیانتزاع م اءیعقل مفهوم وجود را از اش رایز ،است

بلکه عقل پس از ادراک  ،ندارد یقتیو حق تیعدم، خارج نکهیچه ا ،یجاما نه از عدم خار
 نیتصور نموده و بد زیها را نو نبود آن یستیگوناگون، ن وجوداتمختلف از م میمفاه

 . شودیگونه، عدم مضاف، تعقل م
 هو ب کندیمفهوم، عدم را به نحو مطلق تصور م نیاضافه ا یدر مرحله بعد، با نف

 ری)با حصول ساباشدیواحد صادق نم یکه دو مفهوم وجود و عدم، برش ابدییضرورت م
یء از ش تیدو مفهوم حکا نیکه امکان ندارد که ا ستا نیتناقض( مراد از صدق ا طیشرا

در خارج تحقق ندارد تا مفهوم عدم از آن انتزاع  ع،یشاکن عدم به حمل یل ند،یواحد نما
وجود است نه مفهوم وجود پس  قتی، حقشده و سپس ادعا شود که چون نقیض عدم

 (993: 9832 ،ی.)موسوباشدیوجود م قتیاست همان حق یهیآنچه بد

 توحید حقیقی .2. 3

ه خدایی کند کتبیین می طورنیابیان شد که میرزا مهدی اصفهانی حقیقت توحید را 
ی کل هبشود، مباین با همه خلق به بینونت وصفی است و که در معارف الهی توصیف می

یک شود، متفاوت است. وجودِ خالق مشابه هیچبا خدایی که در علوم بشری تعریف می
لوق وجود خالق و مخ نیب نونتیاگر بباشد. این در صورتی است که از مخلوقاتش نمی

 ناتیوجود مخلوقات نسبت به وجود خالق، اسماء، تع» یعنیاو،  یبا مبنا نیبرقرار است، ا
مطلب را  نیضدِّ ا شانیتعجب است که ا البته باعث باشدیم یناف، در ت«و صفات هستند

 است: دهکر انیهم ب
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وجود خالق باشد، مستلزمِ متّصف شدن خالق به مکان  ناتِی( اگر وجود مخلوقات، تعأ
 ،ی!)اصفهانباشدیکه عقل بشر آن را مطرح کرده است، باطل م یدیخواهد بود پس توح

 (99: 2، ج9819
و  تیَّموجِد تِیثیح لیپس به دل ،است اءیل، موجِد و مکوِّنِ)خالق( اشب( خداوند متعا

از مکوَّن)مخلوق(  ریموجدِ، غ ایممتنع است که موجَد و مجعول واقع شود. مکوِّن  ت،یَّجاعل
است  نیو تطوّراتِ وجودِ خالق باشد، مستلزم ا ناتیاگر وجود مخلوقات، تع نیبنابرا. است

ند از خداو ینیکند و قاعدتاً تکو دایبه وجود مخلوقات پ نیّکه خداوند محدودشده و تع
 ،شودیم نیبلکه وجود او، محدَّد و مع ،و درواقع خداوند، موجِد نخواهد بود شودیصادر نم

 (99: 2، ج9819 ،ی)اصفهان.متعال، مکوِّن است داوندقطعاً خ کهیدرحال

 . انکار اصل علیت3. 3

و  گونه سنخیتخواهد هیچنی به دلیل اینکه نمیرسد میرزا مهدی اصفهابه نظر می
ار پردازد، چرا که او با انکربطی میان خداوند و موجودان برقرار بداند به انکار این اصل می

تواند از نتایج وجود رابط معلول که برقراری سنخیت و اتحاد اصل علیت در واقع می
 توجه به ایناست بگریزد. وجودی و همچنین نتایجی در باب علم حضوری به خداوند 

نکته، حائز اهمیت است که اگر طبقِ اصل علیت، معلول در اصلِ وجود، محتاج به علت 
ول طور که معلیعنی همان ،است، طبق قانون معیتّ، در بقاء هم محتاج به علت خواهد بود

د در حدوث و از عدم به وجود رسیدن نیاز به علت دارد، در بقاء هم نیاز به علت خواه
داشت چون اگر فیضِ وجودیِ علت وجود بخش علی الدَّوام اعطاء نشود، قطعاً معلول 

وجودی نخواهد داشت. قاعدتاً بر ما مخفی نیست که این نکته مزبور با توجه  وجهچیهبه
به نظریه وجودِ رابطِ معلول و عین الربط بودنِ آن، از منظر صدرالمتالهین بسیار واضح و 

جز تجلیّ، تشأّن و ظهورِ وجودِ  ییی؛ زیرا چیزی که حیثیت وجود،است انکاررقابلیغ
 علتِ خودش ندارد، در بقاء هم قطعاً نیاز به معیت و فیضِ وجودی خواهد داشت.

اما مانند بسیاری از مبانی دیگری که میرزای اصفهانی زیر سؤال برده است در ایجا 
اگرچه ایشان به زبان، آن را انکار  ست.نیز ایشان تماماً از نظریه خود حمایت نکرده ا

آن از  یجااما اذعان به آن دارند و تنها واژه علت و معلول را انکار کرده و به ،کنندمی
 کنند.واژه خالق و مخلوق استفاده می

در مورد انفکاک علت از معلول معتقد است انفکاک به سلسله  یاصفهان یمهد رزایم
ت؛ نبوده اس یبوده که خدا بوده و مخلوق یاست که زمان نیو منظور ا گرددیمبر یعرض
 :نکهیجمله ا از شودیمترتب م یادیز ایراداتِامر،  نیبر ا



 

 

ط 
رب

د 
 نق

 و
سی

رر
ب

وق
خل

 م
به

ق 
خال

د 
جو

و
 /

لو
رخ

ی ق
تح

و ف
ی 

سن
مح

 

33 

هم متفرع بر ماده  از مخلوقات است و فرع بر حرکت و آن یاولاً زمان خود مخلوق
لق م خوجود خدا و عد یعنیـو مطلوب  دیآیاز رفع زمان، اثبات آن لازم م نیبنابرا ،است

 .شودنمی حاصل ـیدر سلسله عرض
مند تنزّل داده شود موجود زمان کیدر حد  یتعالادعا آن است که حق نیثانیاً لازمه ا

قولی  نیبه چن کسچیه، اما صادق باشد« بود که خدا بود و خلق نبود یزمان» یِتا معنا
 شودیم نسبت داده یحق تعالکه به یشده که افعالخود ثابت یدر جا رایز ،شودیملتزم نم

 (292: 9832 ،یاز زمان است.)موسو یعار

 سنخیت. 4. 3

ن هاى متقارِآید و حتى میان پدیدهوجود نمىه بدیهی است هر معلولى از هر علتى ب
بلکه علیت رابطه خاصى است میان موجودات  ،هم، همیشه رابطه علیت برقرار نیست

میان علت و معلول مناسبت خاصى وجود داشته باشد، که از  ، بایدگریدعبارتمعینى و به
شود. تقریرِ سنخیتی که بین علت وجود قاعده سنخیت علت و معلول تعبیر مى آن به

بخش به معلول خودش بخش و معلول وجود دارد، عبارت است از اینکه چون علت وجود 
لش بدهد و اگر آن را نداشته دهد، باید خودش آن وجود را داشته باشد تا به معلووجود مى
 تواند اعطا کند.باشد نمى

ه به فاقد شیء باشد و با توج تواندیمبنای قاعده سنخیت این است که معطی شیء نم
روشن است که وجود  ،شودوجود به معلول، چیزى از خودش کاسته نمى یاینکه با اعطا

 شود.از آن محسوب مى یاکه وجود معلول، جلوه یاگونه دارد به یترصورت کاملرا به
تر از آن شیء باشد و اگر فرض کنیم که علت شیء با آن یعنی علت شیء باید کامل
خودشان،  نیع به خواهندیکه هرکدام م شودیم طورنیشیء برابر نباشد، درواقع ا

یء ر از آن شتخودشان را اعطا کنند که این محال است بنابراین علت شیء باید کامل
 باشد.

لازمه قبول سنخیت، تشابه خالق با مخلوق است و  پنداردیمرحوم میرزای اصفهانی م
مقصود از سنخیت، تشابه ماهوی  کهیدرحال ،کندیشدت آن را انکار م به همین دلیل به

ن با ای .بلکه مراد از آن، رابطه خاصِّ وجودی است که هر علت با معلول خود دارد ،نیست
ات، که مخلوق یحالنیدرع کندیم یتعالیح که وجود مخلوقات حکایت از وجود حقتوض

اشتراک ماهوی با او ندارند. اگر مباینت از جمیع وجوه بین حق و خلق است چگونه خلق 
با انکار سنخیت میان خالق و مخلوق، فقط مخلوق  چنانچه بیان شد، او آیه حق باشند؟!
عتقادی چنین ا کند و بلافاصلهتلقی نمیرا از سنخ وجود  و خالق دانستهرا از سنخ وجود 

کند طور توجیه میباشد اینمی یتعالمستلزم ارتفاع نقیضین)وجود و عدم( در حقرا که 
مرتبگی در رتبه، شرط تناقض است است. همخداوند متعال مافوق وجود و رب وجود که 
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اصلاً ارتفاع نقیضینی اتفاق  و خداوند که مالک وجود است، در رتبه وجود نیست، پس
نیفتاده است! اما مافوقِ وجود دانستنِ خداوند با صفات و تعینات بودنِ مخلوقات نسبت 
به خداوند، که میرزا مهدی اصفهانی در تحلیل ربط وجود خالق و مخلوق مطرح کرده 

 شود این را قبول کرد که وجود مخلوقات، اسماء وباشد. چطور میاست، در تضاد می
، خالق رب وجود بوده و از سنخ وجود نیست! ضمناً حالنیدرعصفات وجود خالق هستند 

اگر خداوند را از سنخ وجود ندانیم و رب وجود بنامیم، قطعاً بدیهی است که ارتفاع نقیضین 
صورت گرفته است و راه فرار و توجیهی نخواهد بود و در واقع یک قاعده عقلی کلی 

این امر عقلاً مردود و ردّ امتناع ارتفاع نقیضین بالوجدان  کهیلدرحاتخصیص خورده است، 
باطل است. البته به تناقض کلام ایشان باید اشاره کرد که هم قائل است که فقط 

کند که ما شیئیت داریم، ولی وجود مخلوقات از سنخ وجود هستند و هم مطرح می
 نیستیم!

 تینخس هینظر یسه محذور برا ،ن شدتر بیادر عبارات میرزا مهدی اصفهانی که پیش
 :پردازیمها میآن نقد بهمحرز خواهد شد که به ترتیب 

 صانع و مصنوع نیلزوم مشابهت ب. 9
 کیو در تحت  یتشابه ماهو ت،یکه مقصود از سنخدر مورد این محذور باید گفت 

خاص است که هر علت با معلول  یوجود بلکه مراد از آن، رابطه ست،یبودن ن تیماه
 خود دارد.

 محدود شدن علت و فقدان آن در مرتبه معلول. 2
که  ستین یدیعلت تامه با معلول، رابطه تول یرابطه رایز این محذور هم مردود است،

 به علت ازیربط و ن نیعلت خارج گردد. معلول ع یوجود طهیمعلول پس از صدور، از ح
علت، موجود است بازهم علت، سزاوارتر به  یواسطهکه بهاست و در همان حال  شیخو

علت در مرتبه معلول تحقق و حضورداشته و  نیابراهمه کمالات معلول از خود اوست بن
 او نیست. فاقد وجود و کمالات

 یعقل یهیمخالفت با حکم بد. 8
 در مورد این محذور فقط باید گفته شود که صرف ادعای بداهت در یک مسئله نظری،

 (291-292: 9832شود.)موسوی، روشی علمی محسوب نمی

، بیندینم تنافیهیچ گونه در مقابل، صدرالمتالهین بین قاعده الواحد و قدرت خداوند 
از خداوند، به حیثیت نقصان داشتن و متکثر بودن مخلوق  زیچکزیرا دلیل صدور ی

ول وجود ی به نام صادر ااطهواسکند که گردد؛ یعنی حیثیتِ قابل)مخلوق(، اقتضا میبرمی
 داشته باشد تا مخلوقات متکثر ایجاد شوند.

عدمِ قدرتِ فاعل)خداوند( بر خلق دو معلول مستلزم محدود کردن اختیار و قدرت 
ات ی را ارائه کرد مبنی بر اینکه اگر حیثیت ذترقیدقخداوند نیست، بلکه باید تحلیل 
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مباشرتاً در تنافی بوده و با ذاتِ غیرِ قابلِ خداوند، وحدت محض است پس با خلق دو چیز 
تکثّرِ او در تنافی است و رابطی به نام صادر اول و موجودات متکثر باید وجود داشته باشد 
تا کثرتِ ذاتِ خالق را در پی نداشته باشد. بنابراین خلقِ صادر اول، در جهت تنزیه و 

 .باشدتحفّظِ احدیتِ ذاتِ خداوند متعال از کثرات می

 یریگجهینت

میرزا مهدی اصفهانی بنیانگذار مکتب معارف خراسان، در مورد ربط وجود خالق و 
واقع از حیث ایجابی  در .مخلوق در مقام اثبات هیچ مطلب جدیدی را ارائه نکرده است

همان حرف ملاصدرا را تکرار کرده است و مجبور به پذیرش صحت مبانی ملاصدرا شده 
و سلبی، مدعی است که او فقط مفسرِّ حقیقی و عمیق معارف  در مقام نفی ، امااست

خود را فیلسوف یا  هداند و کانّاسلامی بوده و معارف خود را مبریّ از معارف دیگر می
و ممشای خود را در تفکر و استنباط معارف اسلامی، فراتر  آوردیحتی متکلم به شمار نم

چگونگی ربط وجود خالق و مخلوق، در در مسئله  کند.از فلاسفه و متکلمین تلقی می
عین اینکه مبانی صدرالمتألهین را نفی کرده و بینونت و تفکیک بین وجود خالق و مخلوق 

کند یهمان مباحث حکمت متعالیه را تکرار م باًیولی با بیانی فلسفی، تقر ،کندرا مطرح می
لِ این مقامِ اثبات تحلیرغم نگاه سلبی به مبانی حکمی صدرالمتألهین، وقتی در و علی

ها گیرد، نسبت به حکمت متعالیه منفعلانه برخورد کرده و درصدد اثبات آنمسئله قرار می
 وگانگیددر دیدگاه ایشان را باید مستلزم  رویکرداین رسد که به نظر میبنابراین  .آیدمیبر

 دانست.
نظام  کیتا ارائه بوده است  لسوفانیف یشناسوجود دگاهید بیدرصدد تخر شتریب او
 نییندارد و صرفاً در جهت تب ینقش اساس شانیا شهیوجود در اند ، زیراشناسانهیهست
وجود خالق و مخلوق  تیوحدت وجود، عدم سنخ یشده مثل نف یداورشیپ یهاهیفرض

وجود  ،یمحور و موضوع مباحث فلسف کهیدرحال ،شودیکاربرده مبه تیو ابطال اصل عل
ت داشته اس یدر پ یشناسیرا در مباحث هست یجیتاوجود، ن نوع مواجهه با نیاست. ا

ستنتاج، ا نیا یشاهد بر درست شده است. شانیا دگاهیعدم انسجام در د شیدایکه موجب پ
 ،و از خداوند داندیوجود م خداوند متعال را مافوق وجود و ربِّ سویاز یک است که آن

 ،تیجز وجود و ماه ،یاست در دار تحقق و هست قائل ال،حنیاما درع ،کندیم یوجود را نف
 ریغ یزیچ یاز وجود است و هم در دار هست ری! چطور هم خداوند غستین یسوم ءِیش

در مسئله ربط وجود خالق و مخلوق، مطرح  یسوکیاز ، یا وجود ندارد تیاز وجود و ماه
ند خداو ناتیصفات و تع خلوقات،و وجود م باشدیکه وجود منحصر در خداوند م کندیم
 هب ،آوردیاز رتبه وجود به شمار م ریخداوند را غ یرتبه گرید یاما در موضع ،دنباشیم
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 یتیسنخ چیدارد و ه رتیوجود مخلوقات، مغا ذات خداوند متعال و وجود او با که ینحو
 آن دو وجود ندارد. انیم

 
 
 

 و مآخذ: منابع

 .انیلیقم: انتشارات اسماع ،درر الفوائد(، 4077)یمحمد تق ،یآمل −

 .ریتهران: انتشارات من ،یابواب الهد(، 4011)یمهد رزایم ،یاصفهان −

تهران: انتشارات  ،یترجمه ابواب الهد(، 4081)یمهد رزایم ،یاصفهان −

 .ریمن

(، معارف القرآن، قم: انتشارات موسسه 4011)یمهد رزایم ،یاصفهان −

 .تیمعارف اهل ب

، قم: یمصباح الهد ط؛ی(، الاصول الوس4011)یمهد رزایم ،یاصفهان −

 .تیانتشارات موسسه معارف اهل ب

، القضاء و القدر و البداء ه،یانوارالهدا(، 4011)یمهد رزایم ،یاصفهان  −

 .تیسسه معارف اهل بؤقم: انتشارات م

(، وجود رابط و مستقل در فلسفه 4010)نیغلامحس ،ینانید یمیابراه −

 .رانیحكمت و فلسفه ا یسسه پژوهشؤ، تهران: انتشارات میاسلام

، کیمكتب تفك ی: بازخوانخلوص یاؤیر(، 4087)دحسنیس ،یاسلام −

 .قم: انتشارات بوستان کتاب

 یاصفهان یمهد رزایم یهنظر یابیو ارز نییتب(، 4011آزادپرور، مهدی) −

 .21، مجله الهیات تطبیقی، ششناخت خداوند متعال هدر مسئل

، کتابخانه یاصفهان یمهد رزایدرس م راتیتقرمحمود،  خیش ،یحلب −

 .42181به شماره  ینسخه خط ،یآستان قدس رضو

، یاصفهان یمهد رزایو نقد آراء م لیگزارش، تحل(، 4081جواد) ،یرقو −

 .، دانشگاه قمیو معارف اسلام اتی، دانشكده الهیدکتر رساله
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 و یاصفهان یمهد رزایم یفکر یو نقد مبان لیتحل(، 4011رهنما، رضا) −

 یفارس تای، دانشكده ادبیدکتر رساله ،بر مسئله خلقت دیلوازم آن با تأک

 یی.، دانشگاه علامه طباطبایخارج یهاو زبان

، قم: هیوجود رابط و مستقل در حکمت متعال(، 4081)یشكر، عبدالعل −

 انتشارات بوستان کتاب.

به  یسلب اتیاله(، 4011شاهچراغ دامغانی، سید مسیح و رضا برنجكار) −

، خراسان یدر مدرسه کلام یو قلب یفطر یمثابه مکمل خداشناس

 .47ش

 یف یةالمتعال ةالحكم ،(4184)میمحمد بن ابراه ،یرازیش نیصدرالد −

 التراث. اءی: انتشارات دار إحروتی، بةالأربع یةالأسفار العقل

، 1، چالشواهد الربوبیه(، 4081)میمحمد بن ابراه ،یرازیش نیصدرالد −

 کتاب.قم: بوستان 

، به اهتمام هانری المشاعر(، 4010)میمحمد بن ابراه ،یرازیش نیصدرالد −

 ، تهران: کتابخانه طهوری.2کربن، چ

 یهست ؛ییبه نظام حکمت صدرا یدرآمد(، 4011عبدالرسول) ت،یعبود −

 یو توسعه علوم انسان قیمرکز تحق /. قم: سمتیو جهان شناس یشناس

 .ینیامام خم یو پژوهش یسسه آموزشؤو م

برگرفته از آثار استاد » ی(، فلسفه مقدمات4011عبدالرسول) ت،یعبود −

امام  یو پژوهش ی. قم: انتشارات موسسه آموزش«یمطهر یمرتض دیشه

 .سمت/ ینیخم

 یسلسله دروس مبان(، 4017مصباح) مجتبی عبدالرسول، و ت،یعبود −

 یو پژوهش ی( قم: انتشارات موسسه آموزشی)خداشناسیاسلام شهیاند

 .ینیم خماما

تأملی در عدم صحت اطلاق (، 4011قراملكی، محمد حسن)قدردان  −

، فصلنامه قبسات، وصف وجود بر خدا از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

 .411ش
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استدلال و برهان در  گاهیجا ینقد و بررس (،4017رضا) ،یمختار −

 رزایبر آراء م دی)با تاککیمکتب تفک یمعرفت خداوند براساس مبان

گروه  ،ارشد ینامه کارشناسانی( پایمحمود حلب خیو ش یاصفهان یمهد

 دانشگاه تهران. یفاراب سیپرد اتیفلسفه دانشكده اله

سسه ؤقم: م ،شرح الأسفار الأربعه(، 4010)یمحمد تق ،یزدیمصباح  −

 .ینیامام خم یو پژوهش یآموزش

، تهران: انجمن مصنفات میرداماد(، 4081-4084میرداماد، محمدباقر) −

 آثار و مفاخر فرهنگی.

 .تهران: انتشارات حكمت ،شهیو اند نییآ(، 4082محمد) دیس ،یموسو −

و نقد. تهران:  خی: تارکیمکتب تفک(، 4010حسن) محمد ،یلیوک −

 .جوان شهیانتشارات کانون اند

  

 


